
ملیحـه محمودخـواه|  ماجـرای شـاهنامه را تا آنجا 
تعریـف کردیـم کـه روی شـانه های »ضحـاک« دو 
مـار بـزرگ درآمـد و باز هم شـیطان بـه او گفت که 
اگـر روزی دو مغـز از ایرانی ها را بـه مارهایش بدهد 
مارهـا کاری بـه کار او ندارند. همین بـود که ضحاک 
هـر روز دو نفـر از اهالـی ایـران را بـه بهانه هـای 
مختلـف دسـتگیر می کرد و بعـد از اعـدام مغز آنها 
را بـه مارهـا مـی داد تا بخورنـد. اهریمن با این کارش می خواسـت نسـل انسـان ها 

را کـه دشـمن او بـه حسـاب می  آمدند، سـرنگون کند.
از آن طـرف گفتیم که »جمشـید« که پادشـاه خوبی بـود خودخواه شـده و دیگر به 
مـردم کشـورش اهمیت نمـی داد، به خاطر همین مـردم علیه او شـورش کردند و از 
آنجـا هـم که نمی دانسـتند ضحاک چه آدم خطرناکی اسـت به سـپاه او پیوسـتند 

و جمشـید مانـد تک و تنها. حالا ادامـه ماجرا...

  رویارویی سپاه جمشید و ضحاک  

وقتـی دو سـپاه ایرانیـان و تازیـان روبه روی هم قـرار گرفتند آه از نهاد جمشـید بلند 
شـد. او پیـش خـودش گفـت ایرانی ها دیگر مـرا دوسـت ندارند و همین شـد که تاج 
و تخـت خـودش را تحویـل ضحاک داد و سـرش را زیر انداخت و رفت. صد سـال بعد 
سـپاهیان ضحـاک او را کنـار دریای چین پیـدا کردند و بدون معطلی او را کشـتند و 

بـه این ترتیب حکومت هفتصدسـاله جمشـید هم به پایان رسـید.

  خوابی که ضحاک دید 

امـا طبق داسـتان شـاهنامه وقتـی که چهل سـالی از حکومـت ضحاک مانـده بود او 
یـک شـب خوابـی دید. او در خـواب یک جوان و دو مرد مسـن را دید کـه مرد جوان 
گرزی در دسـت دارد و به همراه آن دو مرد مسـن به سـمتش می آیند و او را به بند 
کشـیده و بـه سـمت کـوه می برنـد، در حالی کـه جمعیت زیادی پشـت سـر آنها در 
حرکت اسـت. او با دیدن این خواب عربده وحشـتناکی کشـید و از خواب بیدار شـد.

ضحـاک کـه حسـابی از ایـن خـواب ترسـیده بود وزیـرش را صدا کـرد و بـراي او که 
»ارنـواز« نـام داشـت خوابـش را تعریف کرد.

او هـم کـه در بدجنسـی چیـزی در حـد خـود ضحـاک بـود دسـتور داد تـا همـه 
ستاره شناسـان، جادوگـران و معبرانـی کـه خـواب تعبیـر می کردنـد در کاخ جمـع 

شـوند و خـواب ضحـاک را تعبیـر کننـد.
معبـران وقتـی خـواب او را شـنیدند همه سـاکت شـدند و سرشـان را زیـر انداختند، 
زیـرا اگـر تعبیـر خواب را می گفتند شـاه خشـمگین می شـد و آنان را می کشـت، اگر 
هم نمی گفتند باز هم شـاه آنها را می کشـت. تعبیرکنندگان خواب سـه روز سـکوت 
کردنـد و روز چهـارم وقتـی دیدنـد پادشـاه خیلی عصبانی اسـت و دیگـر دم دمایش 

اسـت کـه همـه را با شمشـیر نصف کند مجبـور شـدند خـواب او را تعبیر کنند.
یکـی از ایـن جادوگـران گفـت: »هیچ کسـی عمر جـاودان نداشـته و همه پادشـاهان 
پیـش از تـو نیـز مرده انـد، امـا تعبیـر خـواب تـو ایـن اسـت که تو بـه دسـت جوانی 
کشـته می شـوی کـه هنوز از مـادر زاییده نشـده و نامش »فریدون« اسـت. او بسـیار 

رعناسـت و می توانـد یـک گـرز آهنی را روی سـرش نگـه دارد.« 
ضحـاک کـه حسـابی عصبانی شـده بـود گفت: خـب او برای چـه ایـن کار را می کند 
کـه معبـر بـه او گفـت بـرای اینکه تو پـدر او را می کشـی و او هـم برای انتقـام خون 
پـدرش بـا تـو می جنگـد. همان موقـع ضحـاک از هوش رفـت و مرد از تـرس جانش 

بلافاصلـه از آنجا بیـرون رفت. 

  تولد فریدون 

ضحـاک وقتـی بـه هوش آمد خیلـی ناراحـت و عصبانی بـود و از همان زمان شـروع 
بـه پیـدا کردن فریـدون کرد.

چنـد سـالی گذشـت تـا اینکـه فریدون بـه دنیا آمـد و بزرگ شـد. او خیلی رشـید و 
زیبـا شـده بـود، زیرا او از نوادگان جمشـید بود و شـکوه و جلال جمشـید بـه او ارث 
رسـیده بـود. همزمـان بـا بـه دنیـا آمدن فریـدون گوسـاله ای بـه دنیا آمد کـه خیلی 
عجیـب بـود و هیچ کـس گوسـاله ای ماننـد او ندیـده بـود، زیـرا موهـای تنـش مانند 
طـاووس رنگارنـگ بـود. اسـم این گوسـاله را »برمایه« گذاشـته بودند، اما بشـنوید از 
پـدر فریـدون کـه »آبتیـن« نـام داشـت و چنـد وقت بعـد از به دنیـا آمـدن فریدون 
شـروع بـه مخالفت با ضحـاک کرد و به همین دلیل سـپاهیان ضحاک او را دسـتگیر 
کردند و کشـتند. حالا تا اینجای داسـتان را داشـته باشـید تا در قسـمت بعدي بقیه 

آن را برایتـان تعریـف کنیم.

  حکومت ضحاک  

ضحـاک کـه پادشـاه ایـران شـد همه چیز تغییـر کـرد. بدی ها جایشـان را بـه خوبی 
دادنـد و دروغ و وحشـت بیـن مـردم زیاد شـد. هـر روز هـم دو جوان بایـد می مردند 
تـا مارهایـی کـه روی دوش ضحـاک روییده بودنـد غذا برای خوردن داشـته باشـند. 
همـه از اینکـه می دیدنـد جوانـان ایرانـی یکی یکـی این طور کشـته می شـوند خیلی 
ناراحـت بودنـد تـا اینکه دو آشـپز به نام هـای »آرمایل« و »گرمایـل« تصمیم گرفتند 
کاری انجـام بدهنـد. آن دو بـه آشـپزخانه ضحاک می رفتنـد و به عنوان آشـپز مارها 
سـعی می کردنـد مغـز یـک انسـان را با مغز گوسـفند قاطـی کنند و این طـوري یکی 
از دو جـوان را نجـات می دادنـد و آن یکـی را فـراری می دادنـد، به ایـن ترتیب هر ماه 
جـان سـی جـوان را از مـرگ نجـات می دادنـد، امـا با این حـال ظلم ضحـاک تمامی 
نداشـت و او بیشـتر جوانانـی را کـه بـه او اعتراض می کردند می  کشـت و مغزشـان را 

به مارهایـش می داد. 

 قصه های شاهنامه به روایت »هشت«
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با ا الهی تا در چشم توام بی نیاز نگاه غیر توام و چه فرق 

زیادی است میان آن که در دیده می شویند و آن 
که از دیده می شویند. الهی مباد دست نیازم مبتلا 
به ناز چون خویشی و خوش به حال آن که تو قوم و 
خویشش هستي.
بارالها! به وقت فرو ریختن، ستون زندگی ام باش و 
بی تابی زانوانم را طاقت سنگینی روزگار ببخش. الهی 
بردارم از این خاک ناتوانی و توانم باش.

صویرساز: ساسان خادم
ت
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چقدر از فعالیت های بسیج  
دانش آموزی مدرسه تان خبر دارید؟

همکلاسی
بسـیجی
سـلام...!

در صفحه
ــوانید   بخ

3

منی چون بپیوست با کردگار
شکست اندر آورد و برگشت کار

چه گفت آن سخنگوی با فر و هوش
چو خسرو شوی بندگی را بکوش

به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس
به دلش اندر آید ز هر سو هراس
به جمشید بر تیره گون گشت روز

همی کاست آن فر گیتی فروز

وان گشت و دل خسته از روزگار
همی رفت گریان سوی مرغزار

کجا نامور گاو برمایه بود
که رخشنده بر تنش پیرایه بود

به پیش نگهبان آن مرغزار
خروشید و بارید خون در کنار

پدر وارش از مادر اندر پذیر
وز این گاو نغزش بپرور به شیر

در ایوان شاهی شبی دیرباز
به خواب اندرون بود با ارنواز
چنان دید کز کاخ شاهنشهان
سه جنگی پدید آمدی ناگهان
دو مهتر یکی کهتر اندر میان

به بالای سرو و بفر کیان
کمر بستن و رفتن شاهوار

به جنگ اندرون گرزه گاو سار
دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ

 نهادی به گردن برش پالهنگ
همی تاختی تا دماوند کوه

کشان و دوان از پس اندر گروه
بپیچید ضحاک بیدادگر

بدریدش از هول گفتی جگر
دو پاکیزه از گوهر پادشا
دو مرد گرانمایه و پارسا
یکی نام ارمایل پاک دین
دگر نام گرمایل پیش بین

اما طبق داستان شاهنامه وقتی که چهل 
سالی از حکومت ضحاک مانده بود او یک شب 

خوابی دید. او در خواب یک جوان و دو مرد 
مسن را دید که مرد جوان گرزی در دست دارد 
و به همراه آن دو مرد مسن به سمتش می آیند 

و او را به بند کشیده و به سمت کوه می برند

معبران وقتی خواب او را شنیدند همه ساکت 
شدند و سرشان را زیر انداختند، زیرا اگر تعبیر خواب 

را می گفتند شاه خشمگین می شد و آنان را 
می کشت، اگر هم نمی گفتند باز هم شاه آنها را 

می کشت
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بشتابید تا فدراسیون 
پشیمون نشده!!

رکنا 

فداکاریبرایخواهر

»دیما« 9 سـال بیشـتر نـدارد و کنار خواهـر و مادرش 
زندگـی می کند. همه چیـز در زندگی آنهـا خوب پیش 
می رفـت تـا اینکه جنگ در اوکراین شـروع شـد. یک 
روز دقیقـاً در محلی که دیمـا و خواهرش در حال بازی 
بودنـد بمبـی به زمیـن افتاد و دیمـا بـرای محافظت از 
خواهـرش روی بمـب پریـد. ایـن کار بـرادر مهربـان 
باعـث شـد خواهـرش نجـات پیـدا کنـد، امـا او برای 
همیشـه از داشـتن پا محروم شـد. بسـیاري از پزشکان 

تـلاش کردنـد دیمـا را نجـات دهند، امـا سـرانجام به خاطـر عفونت 
مجبور شـدند پایش را قطع کنند. حالا او قهرماني مردمی شـده اسـت.

فداکاری تمام عیار

پانا 

آموزشاسلام،دورازچشمبوکوحرام

گروه هـای تروریسـتی در بعضـی جاهـا دسـت از سـر دانش آمـوزان 
برنمی دارنـد و گاهـی مانـع درس خوانـدن آنهـا می شـوند. در حـال 
حاضـر دانش آمـوزان نیجریـه ای از دسـت گـروه بوکوحرام آسـایش 
ندارنـد و کلاس هایشـان بـه صورت مخفـی برگزار می شـود. آنها نماز 
جماعـت را به طور مخفیانـه برگزار می کنند و آمـوزش و تلاوت قرآن 
در کلاس هـای مخفی از جمله برنامه هایی اسـت که بـرای حفاظت در 
برابـر گروه بوکوحرام انجام می شـود. اعضـای بوکوحرام مخالف درس 

خوانـدن و سـوادآموزی بچه هـا به خصـوص دختران هسـتند. 

کلاس های مخفی 

پانا 

دوومیدانیکارشوید

اگـر سـن تان بیـن 9 تـا 15 سـال اسـت و قدتان هـم بلند اسـت حتماً 
آدرس فدراسـیون دوومیدانـی شـهرتان را پیـدا کنیـد و اواخـر آبان ماه 
بـه آنجـا مراجعـه کنیـد؛ البته انـدازه قـد مهم اسـت و اگـر دانش آموز 
پسـر هسـتید باید قدتـان بیـن 185-180 و دختران هم بـرای مراجعه 
باید قدشـان بالای 170 سـانتی متر باشـد. اگر آدرس هم ندارید خیلی 
نگـران نباشـید، زیـرا ایـن طـرح بـا همـکاری آموزش وپـرورش انجام 
می شـود و مـدارس هم در معرفـی دانش آمـوزان می توانند کمک کنند. 

قدبلند ها به صف 

مهر 

تماسبازائرانکربلا

اربعیـن در  پیـاده روی  بـرای  امسـال هـم خیلی هـا 
کـــربلا ثبت نام کــرده اند و ایـــن ســـفر معنوی 
قسمت شـان می شـود. حـالا اگر شـما هم مسـافرانی 
در ایـن سـفر دارید این نکتـه را به آنهـا بگویید که 
هزینـه هـر دقیقـه مکالمـه از عـراق به سـمت ایران 

550 تومـان محاسـبه می شـود.
ایـن مبلـغ بـا مذاکـرات با کشـور عراق بـه تصویب 
رسـیده اسـت. سـال گذشـته نرخ تماس ها برای هر 
دقیقـه هـزار تومـان بـود و مسـؤولان وزارت ارتباطات بـا مذاکرات 
ایـن مبلـغ را 40درصـد کاهش دادند تا مسـافران بـا هزینه کمتری 

سفرشـان را به پایان برسـانند.

سفر بخیر

ایسنا 

تویوتا،اسبداعشمیشود

به تازگـی وقتـــی فیلــــم ها و عکـــس های گـروه 
تروریسـتی داعـش دیـده می شـوند، نکته مشـترکي 
در بیشـتر عکس هـا توجـه همـه را به خـودش جلب 
کـرده اسـت؛ آن هـم خودروهـای تویوتایـی اسـت 
کـه بـه اسـب اعضای ایـن گـروه تروریسـتی تبدیل 
شـده، امـا وقتـی بعضـی از کشـورها متوجـه ایـن 
ماجـرا شـدند و به شـرکت تویوتـا اعتـراض کردند، 
مسـؤولان این شـرکت هم لـو دادند که عربسـتان و 
چنـد کشـور هم پیمانـش تویوتا هـا را از ژاپن خریده انـد و در اختیار 
داعشـی ها قـرار داده انـد. خیلی هـا می گوینـد ژاپنی هـا بـرای اینکه 
خودروهایشـان در دسـت داعـش اسـت، بایـد از همـه مـردم دنیـا 

کنند.  عذرخواهـی 

عذرخواهی از مردم 

ایسنا 

اینبارمعلمکتکخورد

خبـر تنبیـه دانش آمـوزان از سـوي معلم هایشـان در 
مـاه اول سـال تحصیلـی خیلی سـروصدا به پـا کرد، 
امـا حـالا بشـنوید از معلمـی کـه ایـن بـار از طـرف 
خانـواده دانش آموزش حسـابی کتک خورده اسـت. 
ماجـرا از وقتـی شـروع می شـود کـه معلـم مدرسـه 
شـهید قدوسـی منطقـه »بلهـزار« از توابـع یاسـوج، 
دانــــش آموزش را به دفتــــر مدرسـه می فرستد. 
دانش آمـوز هـم بـه جـای رفتـن بـه دفتـر، بـه خانه 
مـی رود و چنـد نفـری را جمـع می کنـد تا بـه قول خودش حسـاب 

را برسـد. معلمش 
ایـن افـراد هـم سـر آقـای معلـم می ریزنـد و او را کتـک می زننـد. 
معرکـه  وارد  آنهـا  بـرای جـدا کـردن  وقتـی  آبدارچـی مدرسـه 
می شـود به شـدت آسـیب می بینـد. در حال حاضـر آبدارچـی حال 
خوبـي نـدارد. ایـن اتفاق تلخ با شـکایت مدرسـه در حـال پیگیری 

ست. ا

اتفاق تلخ 

باشگاه خبرنگاران جوان 

بخشندهترینکشورهایجهانکداماند؟

کشـورهای  و  زد  جالبـي  بررسـی  بـه  دسـت  خیریـه اي  سـازمان 
مختلـف را براسـاس نیکـوکاری و دسـت ودلبازی طبقه بنـدی کرد. 
آمـار ایـن سـازمان نشـان داد عراقی هـا مهربان تریـن رفتـار را بـا 
غریبه هـا داشـته اند و از هـر 10 عراقـی هشـت نفـر بـه افـرادی که 
نمی شـناخته اند، کمـک کرده انـد. میانماری ها، بخشـنده ترین مردم 
شـناخته شـدند، زیـرا 91درصد مـردم این کشـور به سـازمان های 

خیریـه کمـک کرده انـد. 
جالـب اینجاسـت کـه چین نیز بـه عنوان کشـوری انتخاب شـد که 

کمتریـن تعداد افراد بخشـنده را دارد.

تو نیکی می کن و در دجله انداز 

ایسنا 

سرانهمطالعهدرکشورکمترازیکساعت!
سـرانه مطالعـه ایرانی هـا در کشـور، کمتـر از یـک سـاعت اسـت و 
ایـن اصـلًا خبـر خوبـی برای مـا نیسـت. مسـؤولان می گوینـد اگر ما 
بخواهیـم به قدرت اول منطقه برسـیم، باید فرهنـگ کتابخوانی را در 

کشـورمان بـالا ببریم. 
خیلی هـا فکـر می کنند که اگـر در فضـای مجازی بچرخنـد یا اینکه 
تلویزیـون تماشـا کننـد، می تواننـد کلی اطلاعات شـان را بـالا ببرند و 
بـه دانایی شـان اضافـه کننـد، اما ایـن موضوع اصلاً درسـت نیسـت، 
زیـرا مطالـب در فضـای مجـازی اصـلًا عمـق نـدارد و اگـر بخواهیم 

موضوعـي را کامـلًا درک کنیـم باید بـه مطالعـه آن بپردازیم.

هرگز نشه فراموش، 
مطالعه نشه خاموش!!

دانستن اخبار به شما کمک می کند تا مسائل اطراف تان را بهتر تجزیه وتحلیل کنید. این موضوع که سرانه مطالعه کشور کم است 
می تواند انگیزه ای باشد که کتاب بیشتر بخوانید. امروز می توانید در مورد فداکاری برادر و شرایط دانش آموزان در خارج از کشور 

تحلیل های بهتری داشته باشید. 
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کتاب بخوانید

تفکر بسیجی

شـاید بپرسـید بسـیج و به دنبال آن بسـیج دانش آموزی در زمان جنگ و برای دفاع از کشـور 
بـه وجـود آمد، حالا که جنگ نیسـت پس بسـیج دانش آمـوزی چه کاری انجام می دهد. شـاید 
مهم تریـن چیـزی که باعث شـد بسـیج دانش آموزی همچنان سـرپا بماند و مسـتحکم تر شـود 

آمـوزش تفکـر بسـیجی بـه دانش آموزان نسـل های بعد باشـد. همـان تفکری کـه باعث 
شـد دانش آموز سیزده سـاله اي مثل شـهید »حسـین فهمیـده« برای دفاع از کشـورش 
همـه دنیـای نوجوانـی و آرزوهایـش را فرامـوش کنـد و بـه خـودش نارنجـک ببنـدد و 

خـودش را زیـر تانـک دشـمن بینـدازد. همـان تفکری که باعث شـد افـرادی نه بـه اجبار 
ارتـش و نیـروی نظامـی بلکه بـه صـورت داوطلبانه و به ایـن خاطر که دفـاع از خاک 

کشـور وظیفـه اي مقـدس اسـت به جبهـه بروند و شـهید، مجروح یا اسـیر شـوند. 
خیلـی خوب اسـت کـه دانش آموزان امروزی هم این افراد را بشناسـند و خودشـان 
هـم سـعی کننـد خصوصیـات و تفکر یک بسـیجی را تمریـن کنند و یـاد بگیرند. 

کاری کـه بسـیج دانش آموزی با همـه برنامه های خود سـعی دارد آن را انجام بدهد؛ 
یعنـی همـه فعالیت هـای بسـیج دانش آمـوزی را می تـوان در یـک عنـوان خلاصه 

کـرد: »آمـوزش تفکر بسـیجی به دانش آمـوزان«.

تاریخچه بسیج دانش آموزی

از آنجایـی کـه بسـیج نیرویـي مردمـی بـود و در ابتـدا بـرای فعالیـت هیچ امکانـات خاصی 
نداشـت، بسـیجی ها مکان هایی را به نام »پایگاه مقاومت« در مسـاجد، حسـینیه ها، اداره ها، 
کارخانه هـا و حتـی مـدارس بـه وجـود آوردند. کم کم مشـخص شـد که این نیـروی مردمی 
چقدر در سرنوشـت جنگ مؤثر اسـت و بسـیجی ها چقدر از خودشـان ایثار و فداکاری نشان 
می دهند. برای همین »سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی« مسـؤولیت بسـیج را پذیرفت. آن 
زمـان بـود کـه پایگاه هـای مقاومت بسـیج در مـدارس بـه عنـوان یکـی از زیرمجموعه های 
بسـیج مسـتضعفین )نامـی کـه امام خمینـی)ره( روی نیـروی مردمی گذاشـتند و به معنی 
افرادی که مظلوم واقع شـده اند( به رسـمیت شـناخته شـد و دانش آموزان و معلمان زیادی 
را داوطلبانـه راهـی جبهه هـای جنـگ کـرد تـا بـرای وطن شـان فداکاری های بزرگـی انجام 

دهند.

درس آمادگی دفاعی

بسـیج دانش آموزی در دوران دفاع مقدس 
به خوبـی توانسـت توانایی هایـش را بـرای 
دفاع از کشـور اثبات کنـد. این نهاد کم کم 
سـاختار و تشـکیلات محکمی به خودش 
گرفـت و بـه  عنـوان نهـادي مسـتقل در 
واحـد بسـیج مسـتضعفین ایجاد شـد. در 
سـال 1363 طبق قانـون، آموزش وپرورش 
موظف شـد که بـرای دانش آمـوزان درس 
»آمادگـی دفاعـی« را ارایـه دهـد. این کار 
باعـث شـد پایگاه هـای مقاومت بسـیج در 

مدارس مسـتحکم تر شـوند.

کاری که بسیج دانش آموزی 
با همه برنامه های خود سعی دارد 

آن را انجام بدهد؛ یعنی همه 
فعالیت های بسیج دانش آموزی 

را می توان در یک عنوان خلاصه کرد: 
آموزش تفکر بسیجی به دانش آموزان

1

2

3

دیروز 

مـا نسـلی بودیـم کـه درسـت بـا انقلاب رشـد 
کـرده بودیـم. اون زمـان خاطـرم هسـت هنـوز 
جنـگ شـروع نشـده و یـک سـال از انقـلاب 
گذشـته بود. فکر می کنم بیسـت ودوم بهمن ماه 
بـود و مردم تـوي خیابون تظاهـرات می کردند. 
مـن از پاسـگاه پلیـس می ترسـیدم. اصـلًا کلًا 
از کلانتـری و لبـاس نظامی وحشـت داشـتم و 
همـش فکـر می کـردم ایـن نخسـت وزیر رژیم 

شـاه »ازهاریـه« و الان میگـه:
- اینا همش نواره. 

کار نـدارم. ما به نزدیکي  پاسـگاه که رسـیدیم 
بـه  احتـرام  ادای  بـرای  کلانتـری  مأمـورای 

تظاهـرات کننـدگان اومـدن بیرون.
البتـه مـن فکـر کـردم بـرای شـلیک گلولـه 

بچه  های دیروز، بچه های امروز

مابچههای
جنگبودیم

1

نسلی بودیم که درست با انقلاب ما 
رشد کرده بودیم. اون زمان 

خاطرم هست هنوز جنگ شروع 
نشده و یک سال از انقلاب گذشته 

بود. فکر می کنم بیست ودوم بهمن ماه بود و مردم 
توي خیابون تظاهرات می کردند. 

  قاسم  رفیعا
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تفکر بسیجی

شـاید بپرسـید بسـیج و به دنبال آن بسـیج دانش آموزی در زمان جنگ و برای دفاع از کشـور 
بـه وجـود آمد، حالا که جنگ نیسـت پس بسـیج دانش آمـوزی چه کاری انجام می دهد. شـاید 
مهم تریـن چیـزی که باعث شـد بسـیج دانش آموزی همچنان سـرپا بماند و مسـتحکم تر شـود 

آمـوزش تفکـر بسـیجی بـه دانش آموزان نسـل های بعد باشـد. همـان تفکری کـه باعث 
شـد دانش آموز سیزده سـاله اي مثل شـهید »حسـین فهمیـده« برای دفاع از کشـورش 
همـه دنیـای نوجوانـی و آرزوهایـش را فرامـوش کنـد و بـه خـودش نارنجـک ببنـدد و 

خـودش را زیـر تانـک دشـمن بینـدازد. همـان تفکری که باعث شـد افـرادی نه بـه اجبار 
ارتـش و نیـروی نظامـی بلکه بـه صـورت داوطلبانه و به ایـن خاطر که دفـاع از خاک 

کشـور وظیفـه اي مقـدس اسـت به جبهـه بروند و شـهید، مجروح یا اسـیر شـوند. 
خیلـی خوب اسـت کـه دانش آموزان امروزی هم این افراد را بشناسـند و خودشـان 
هـم سـعی کننـد خصوصیـات و تفکر یک بسـیجی را تمریـن کنند و یـاد بگیرند. 

کاری کـه بسـیج دانش آموزی با همـه برنامه های خود سـعی دارد آن را انجام بدهد؛ 
یعنـی همـه فعالیت هـای بسـیج دانش آمـوزی را می تـوان در یـک عنـوان خلاصه 

کـرد: »آمـوزش تفکر بسـیجی به دانش آمـوزان«.

6 دفتر بسیج کجاست؟

خـب شـاید بـا خوانـدن ایـن گزارش تشـویق 
بسـیج  عضـو  هـم  شـما  کـه  باشـید  شـده 
اگـر  بشـوید.  مدرسـه تان  دانش آمـوزی 
تصمیم تـان را گرفته ایـد فقـط کافـی اسـت 
دفتـر بسـیج مدرسـه تان را پیـدا کنیـد، فرم 
پـر کنید، مقـداری مـدارک تحویـل بدهید 
بـه  شـما  می دهـد  نشـان  کـه  کارتـي  و 
عضویـت بسـیج دانش آمـوزی درآمده ایـد 
هـم دریافت کنیـد. اگر سـابقه عضویت در 
پایگاه هـای مقاومـت دیگـری مثـل بسـیج 
محله یا مسـجد را داشـته اید، امتیاز مثبتي 
برای عضویت در بسـیج دانش آموزی دارید؛ 
مثلاً ممکن اسـت همان موقع یا چندوقت 
بعد به شـما »کارت بسـیج فعال« بدهند. 
بسـیجی های فعـال می توانند در بیشـتر 
برنامه هـای اردویـی و کلاس های بسـیج 
شـرکت کنند و حتی رده های فرماندهی 
هـم بگیرنـد. خـب بـه نظـر هیجان انگیز 
می رسـد! مـن کـه توصیـه می کنـم در 
اولیـن فرصـت سـری بـه دفتـر بسـیج 
مدرسـه تان بزنید تا شـما هـم از امکانات 
فرهنگـی ایـن مجموعـه اسـتفاده کنید.

برنامه های متنوع فرهنگی

به جـز ایـن، بسـیج دانش آمـوزی کلاس های 
ورزشـی، علمی، اردوهای تفریحی و آموزشـی 
زیـادی بـرای دانش آمـوزان برگـزار می کنـد. 
دانش آمـوزان  بـرای  مـدارس  بسـیج  اغلـب 
محصـولات فرهنگـی مثـل نشـریه منتشـر 
می کننـد، در برنامه های متعدد در طول سـال 
الگوهـای سـالم بـرای زندگی سـالم را بـه آنها 
معرفـی می  کننـد و در کل سـعی می کننـد 
بـه  توجـه  بـا  را  دانش آمـوزان  درس،  کنـار 
توانمندی هایشـان در زمینه های ورزشی، علمی، 
فرهنگـی و... تقویـت کننـد. یکـی از برنامه هـای 
بسـیج دانش آمـوزی کـه در ایـن چند سـال مورد 
اسـتقبال دانش آمـوزان قرار گرفته اسـت، جشـنواره 
اجـرای سـرودهای حماسـی، دینی و مذهبی اسـت. 
ایـن جشـنواره بـرای دانش آمـوزان دوره ابتدایـی به 
اسـم »امیدان«، دانش آموزان متوسـطه اول به اسم 
»پویندگان« و دانش آموزان متوسـطه دوم به اسـم 
»پیشـگامان« برگزار می شود. در اردوهای یک روزه 
فرهنگـی، تربیتـی و هیأت هـای مذهبـی بـا 
اسـامی حضـرت علی اکبـر)ع( و حضـرت 
برنامه هـای  دانش آمـوزان  زینـب)س(، 
متنـوع فرهنگـی، تربیتـی و مذهبـی 
اجـرا می کننـد. اردوهـای هفـت روزه 
طرح هـای ولایـت و نخبگان و معرفت 
بـرای دانش آمـوزان نخبه بسـیجی در 
رشـته های قرآنـی، علمـی، فرهنگـی، 
هنـری و ورزشـی برگـزار می شـود. به 
فهرسـت بلندبـالای اردوهـای بسـیج 
دانش آمـوزی می توانید مسـابقات قرآن 
و عتـرت و حتـی عمره دانش آمـوزی را 

هـم اضافـه کنید.

میریم اردو!

خیلی هـا می گوینـد بـه ایـن خاطر کـه دانش آموزان هـم وقت و هم اسـتعداد بیشـتری برای 
یادگیری دارند، تشـکل بسـیج مسـتضعفین شـبیه یک مثلث اسـت که بسـیج دانش آموزی 
رأس آن بـه حسـاب می آیـد. همـه برنامه هـا و مراحـل جـذب اعضـا و آموزش آنها متناسـب 
بـا سـطح تحصیلـی و خصوصیـات روحی، سـنی، جسـمی و علاقه منـدی دانش آمـوزان اجرا 
می شـود و حتـی فرماندهـان و افـراد رده هـای مختلف هم از بیـن خود دانش آمـوزان انتخاب 
می شـوند. فعالیت هـای سـازمان بسـیج دانش آمـوزی متنـوع اسـت و انعطـاف زیـادی دارد، 
امـا هـدف همـه آنها این اسـت کـه روحیه ایثـار و فـداکاری، مشـارکت و مسـؤولیت پذیری، 

خلاقیـت و نـوآوری و همـکاری در دانش آموزان بیشـتر شـود.

چقدر از فعالیت های بسیج  دانش آموزی مدرسه تان خبر دارید؟

نعیمـه موحـد| »مملکتـي که 20میلیـون جـوان دارد، باید 20میلیون ارتش داشـته باشـد.« این سـخن امام خمینـی)ره( در پنجم آذرماه سـال1358 اسـت. 
تاریخـی کـه هنـوز یـک سـال از آن نگذشـته بـود که ارتـش عراق بـا پشـتیبانی قدرت هـای بـزرگ دنیا بـه ایران حملـه کرد. شـاید بـرای اولین بـار در 
تاریـخ جنگ هـای دنیـا بـود کـه جوانـان یـک کشـور و آنهایـی که حتی یـک بار هم دسـت به اسـلحه نبـرده بودنـد بـرای دفاع از کشـور صف کشـیدند 
و این طـوری شـد کـه نهـادی به نام »بسـیج« شـکل گرفـت که شـامل نیروهـای مردمـی داوطلب بـرای دفاع از کشـور بـود. محل اسـتقرار ایـن نیروهای 
داوطلـب حتـی بـه مـدارس و بیـن دانش آموزان هم کشـیده شـد و این موضـوع آغاز تشـکیل زیرمجموعـه ای از بسـیج به نام »بسـیج دانش آموزی« شـد.

در دوران هشت ساله دفاع مقدس بیش 
از 550 هزار نفر از دانش آموزان به دفعات 

بیش از 36هزار نفر شهید و مفقودالاثر و 2853 زیاد به جبهه ها اعزام شدند که در این میان 
نفر جانباز و 2433 نفر به اسارت گرفته شدند.
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همکلاسی بسیجی سلام...!

5 از آنجایی که بسیج نیرویي مردمی بود و در ابتدا برای فعالیت 
هیچ امکانات خاصی نداشت، بسیجی ها مکان هایی را 
به نام »پایگاه مقاومت« در مساجد، حسینیه ها، اداره ها، 

کارخانه ها و حتی مدارس به وجود آوردند

دیروز 

مـا نسـلی بودیـم کـه درسـت بـا انقلاب رشـد 
کـرده بودیـم. اون زمـان خاطـرم هسـت هنـوز 
جنـگ شـروع نشـده و یـک سـال از انقـلاب 
گذشـته بود. فکر می کنم بیسـت ودوم بهمن ماه 
بـود و مردم تـوي خیابون تظاهـرات می کردند. 
مـن از پاسـگاه پلیـس می ترسـیدم. اصـلًا کلًا 
از کلانتـری و لبـاس نظامی وحشـت داشـتم و 
همـش فکـر می کـردم ایـن نخسـت وزیر رژیم 

شـاه »ازهاریـه« و الان میگـه:
- اینا همش نواره. 

کار نـدارم. ما به نزدیکي  پاسـگاه که رسـیدیم 
بـه  احتـرام  ادای  بـرای  کلانتـری  مأمـورای 

تظاهـرات کننـدگان اومـدن بیرون.
البتـه مـن فکـر کـردم بـرای شـلیک گلولـه 

زمیـن  رو  الان می شـینن  و  بیـرون  اومـدن 
و تفنـگ رو نشـونه می گیـرن بـه قلـب مـا و 
فرمانده شـون دسـتور میـده: »آتـش« و دیگه 

همه چیـز تمـوم... تیتـراژ پایانـی.
بـــرای همیـــن فـرار کـردم سـمت کوچـه 
پس کوچه هـای محلـه خودمـون. ملتـم کـه 
دیـدن من فـرار کردم اول مـات و مبهوت من 
رو نـگاه کردنـد و بعد چند نفـر از اونا هم فرار 
کردنـد و نزدیـک بود زیر دسـت و پا له بشـم!

 امـا ماجـرا اینجـا تموم نشـد. بعد از چنـد ماه، 
جنگ تحمیلـی عراق علیه ایـران در زمان رژیم 
صدام شـروع شـد. حالا مردم بایـد جنگیدن رو 

یـاد می گرفتنـد و می رفتند جلـوي گلوله ها.
اون اوایـل به شـدت سـردرگم بودیـم. مـا کـه 
عـددی نبودیـم بزرگ ترهامـون هم سـردرگم 
بودنـد. بعـد تصمیـم گرفتند بجنگنـد و خوب 
مـا هـم کم کم به جنگیـدن علاقه مند شـدیم. 
کم کـم تفنگ های چوبی مد شـد؛ البته فاصله 
تیرکمـون بـا تفنـگ چوبـی رو یـه چیـزی به 
اسـم پیشـرفت پر کرد. بزرگ ترها توی میدون 
واقعـی جنـگ می جنگیدنـد و ما تـوی کوچه 
و  می کردیـم  هـم شـلیک  بـه  پس کوچه هـا 
قسـم می خوردیـم طـرف رو کشـتیم و اون 
البتـه  قسـم می خـورد تیـر بهـش نخـورده! 
ایـن مـال خیلـی قبـل اسـت. اون زمـان مـن 
هنـوز انـدازه امیرحسـین نبـودم. وقتـی اندازه 
امیرحسـین شـدم دیگـه تصمیمـم رو گرفته 
بـودم. شناسـنامه ام رو دسـتکاری کـردم و یـه 
ته مایه هـای شـبیه مـو تـوی صورتـم دراومده 
بـود، اونـا رو بـا زغـال سـیاه کـردم و رفتـم 
بسـیج پرونـده پر کردم و شـدم نگهبـان یدک 
پیرمردهای بسـیجی! می دونیـد جوون ها رفته 
بودنـد و بچه هـا و پیرمردهـا مونـده بودند. من 
می نشسـتم کنـار پیرمردهایـی کـه اسـلحه 
داشـتند و براشـون حرف می زدم که خوابشون 
نبـره. یـه شـب تـا صبـح بـا همـه نگهبان هـا 
نگهبانـی دادم و صبح وقتـي رفتم خونه افتادم 

و چنـد روز مریـض شـدم.
 بعـــد دیگـــه تفـــنگ اسـباب بازی لـذت 
نداشـت. تفنگ واقعـی می خواسـتم، اما فقط 
می تونسـتم نگاهش کنـم. هنـوز اوایل جنگ 
بود و تازه ایسـت و بازرسـی راه افتاده بود. من 
هـم توی گشـت بـودم، ولی بهم گفتـه بودند 

بـرو تـو تاریکـی و از دور گـروه رو پشـتیبانی 
کـن. من نمی دونسـتم با چی باید پشـتیبانی 
کنـم، ولی چون دوسـت داشـتم قبـول کردم. 
بعدهـا فهمیـدم دلیـل ایـن ماجـرا ایـن بوده 
کـه از بـس ایـن لباس هـای نظامـی بـه تنـم 
زار مـی زد و بـرام گشـاد بـود، آبروی گشـت و 

همه چیـز می رفـت.
تیم گشـت مـا پنج نفر بـود؛ نفـر اول فرمانده 
بـود کـه از اون جبهه رفته هـا بود و کارکشـته، 
نفـر دوم کسـی کـه تابلـو بهـش می  گفتیـم! 
تابلوی ایسـت دسـتش بود، یکی دیگه تأمین 
امنیـت بـود که تفنـگ داشـت و یکـی دیگه 
کـه می رفـت جلـو و بـا راننـده  خودروهایـی 
کـه متوقـف شـده بودنـد صحبـت می کـرد و 
گواهینامه هاشـون رو چـک می کـرد و خـب 
مـن کـه معلـوم نبـود چـه کاره ام تـو تاریکـی 
می ایسـتادم و بـه قـول خودشـون بچه هـا رو 

می دادم. پوشـش 
 یـه شـب اون بنـده خدایی کـه می رفت جلو 
صحبـت می کـرد نیومـد و مـا رفتیم گشـت. 
فرمانـده نگاهی به من انداخـت و چفیه اش رو 

جابه جـا کـرد و گفت:
- می تونـی بـری مـدارک ماشـین ها رو چـک 

؟  کنی
- بقیه نمی تونن؟

به من نزدیک شد و در گوشم گفت:
هـم  مـن  و  ندارنـد  سـواد  طفلي هـا  اون   -
بایـد مواظـب باشـم. تـوکل کـن بـه خـدا و 
بـرو جلـو. فقـط کافیه بگـی لطفـاً گواهینامه. 
گواهیـــنامه ها رو چــــک کـــن و همین... 

خوش برخــــورد بـاش!
مـن توی پوسـت خـودم نمی گنجیدم. سـعی 
کـردم اولیـن مأموریتـم رو خوب انجـام بدم و 
خیلـی بـا روی گشـاده بـا مـردم حـرف بزنم. 
رفتـم جلـو و گواهینامـه خواسـتم. نفـر اول 
ازش  بـود، خیلـی خوش برخـورد.  سـرهنگ 
عذرخواهـی کـردم. نفـر دوم سـرگرد بـود... 
نفـر سـوم ای بابا اینـا که همه نیـروی نظامی 

بودنـد. رفتـم پیـش فرمانـده و گفتم:
- حاجـی اینـا همـه رده هـای بـالای پلیـس 
هسـتند. نکنـه خبرایـی باشـه ایـن اطـراف. 

کودتایـی چیـزی!
گفت:

- چطور مگه؟
- توي گواهینامه همه شـون نوشـته سرهنگ 

و نهایت سـرگرد.
نـگاه  رو  گواهینامه هـا  کجـای  تـو  مگـه   -

؟ می کنـی
- اون پایینشو.

- پسـرم اونجـا مهـر صادرکننـده اسـت! اون 
صـدور  مسـؤولان  سـرگردها  و  سـرهنگ ها 
گواهینامـه هسـتند کـه مهرشـونو زدن اون 

یین! پا
امـا مـا بـزرگ شـدیم و با جنـگ و انقـلاب پا 
گرفتیـم و امـروز کلـی حسـرت تـوی دلمون 
هسـت. اون اواخـر جنـگ کـه موفـق شـدم 
بـرم جبهـه درسـت مصادف شـد بـا پذیرش 
قطعنامـه. انـگار صدام هم از من ترسـیده بود!

     

اما ما بزرگ شدیم و با جنگ و 
انقلاب پا گرفتیم و امروز کلی حسرت 
توی دلمون هست. اون اواخر 

جنگ که موفق شدم برم جبهه 
درست مصادف شد با پذیرش 

قطعنامه. انگار صدام هم از من 
ترسیده بود!

    

فرار کردم سمت کوچه 
پس کوچه های محله خودمون. 
ملتم که دیدن من فرار کردم 
اول مات و مبهوت من رو نگاه 
کردند و بعد چند نفر از اونا هم فرار 
کردند و نزدیک بود زیر دست و پا 
له بشم!

تیم گشت ما پنج نفر بود؛ نفر اول فرمانده بود که از 
اون جبهه رفته ها بود و کارکشته، نفر دوم کسی که 

تابلو بهش می  گفتیم!

خیلی ها می گویند به این خاطر که دانش آموزان 
هم وقت و هم استعداد بیشتری برای 
یادگیری دارند، تشکل بسیج مستضعفین شبیه 
یک مثلث است که بسیج دانش آموزی رأس 
آن به حساب می آید

صدای تیرانــدازی یک بنــد به گوش 
می رســه. انواع تجهیزات اونم در حد 
مدرنش توی دستشه و می کشه و کشته 
میشــه. صداش روی اعصابمه. چند بار 
یک مرحله رو رد می کنــه. میرم نگاه 
می کنــم. نقش یک ســرباز آمریکایی 
رو داره که نمی دونم کجــای این دنیا 
داره عده ای رو که اتفاقاً شبیه ما هستند 
قلع وقمع می کنه و چه کیفی هم می کنه 
با این بازی های رایانه ای. خبر می  رسه 
داعش نزدیک های مرز ایران داره غلط 
زیادی می کنه. با خودم میگم امیرحسین 
آدمی هست که تفنگ دستش بگیره و 

بره جلو؟ 
ناگهان امیرعلی از راه می رسه، در حالی 
که پیشــانی بند یا زهرا)س( بســته و با 
تفنگ و الله اکبر گویــان داره می زنه به 

خط دشمن فرضی. با خودم میگم:
- مگه میشه خون ایرانی توی رگ هات 
باشــه و برای ناموس و دیــن و وطنت 

رشادت نکنی؟ اصلًا نمیشه...

  امروز  

خیلی ها می گویند به این خاطر که دانش آموزان هم وقت و هم استعداد بیشتری برای یادگیری دارند، تشکل بسیج مستضعفین شبیه 
یک مثلث است که بسیج دانش آموزی رأس آن به حساب می آید. همه برنامه ها و مراحل جذب اعضا و آموزش آنها متناسب با سطح 
تحصیلی و خصوصیات روحی، سنی، جسمی و علاقه مندی دانش آموزان اجرا می شود



در بسیاری از مناطــق دنیا 
که جغرافیــای کویــری یا 

مــناطق کوهستانی دارند و 
عبور و مرور در آنها بسیار مشکل 

است

در بیشتر فیــلم های سیــنمایی 
می بینیم که رادارهای نظامی برای 
تعقیب و گرفتن رد و نشانی از اهداف 
هوایی و دریایی به کار می روند. به جز 
این رادارها، ایران موفق شده 
انواعی را هم درست کند که مرزهای 
آبی و زمینی را هم تحت نظر دارند

ایران هم چندوقتی است به 
جمع محدود سازندگان این 

نوع رادار در دنیا پیوسته است

این رادار با 
هدف ایجاد رادار 
زمینی برد کوتاه 
قابل حمل به 
وسیله نفر طراحی و 
ساخته شد

کشور ما از آن دسته کشورهایی است که در زمینه تجهیزات نظامی خیلی پیشرفته است.  پیشرفته بودن 
نظامی همیشه دلیلش این است که کشوری برای جنگ آماده است؛ حالا این تجهیزات هم به درد دفاع 

در برابر حمله های احتمالی دشمن می خورد و هم باعث می شود دشمن از نیروی نظامی پیشرفته کشوري 
بترسد و اصلاً فکر حمله هم به سرش نزند. صنعت ساخت رادار هم یکی از موضوعاتی است که ایران در آن 

پیشرفت زیادی داشته است.

 درباره رادارهای ایرانی چه می دانید؟

رادارهـایایـرانی

ت
ــ

هش
ـا  

ــ
مـ

ن
هر

ع: م
منب

قرار ساعت 8

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 ما الکنیم، واژه ای اینجا اگر رساست         
 باید طلب کنیم به وام از غریبه ها

 هر گام این سفر پر عطر رسیدن است    
 این را بپرس گام به گام از غریبه ها

 من با غریبه های تو بیگانه نیستم
 من هم پر است خاطره هام از غریبه ها

 شایسته نیستم ولی این دل شکسته را    
گاهی به لطف خویش بنام از غریبه ها 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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الهـی تا در چشـم تـوام بی نیاز نـگاه غیر توام 

و چـه فرق زيادی اسـت میان آن کـه در دیده 

می شـویند و آن کـه از دیده می شـویند. الهی 

مبـاد دسـت نیـازم مبتلا به ناز چون خویشـی 

و خوش به حـال آن کـه تـو قـوم و خویشـش 

هستي.

بارالهـا! بـه وقت فـرو ریختن، سـتون زندگی ام 

بـاش و بی تابـی زانوانـم را طاقـت سـنگینی 

ایـن خـاک  از  بـردارم  الهـی  ببخـش.  روزگار 

ناتوانـی و توانـم بـاش.

وَ انظُْـرْ إلَِّ وَ انظُْـرْ لِ فِ جَمِيـعِ أمُُـوريِ، فَإنِكَّ 

إنِْ وكََلْتَنِـي إلَِ نفَْـيِ عَجَـزتُْ عَنْهَـا وَ لـَمْ أقُِمْ 

مَإ؛پ پّ ّ فِيهِ مَصْلَحَتُهَا، وَ إنِْ وكََلْتَنِي إلَِ خَلْقِكَ 

تجََهّمُـونِ، وَ إنِْ ألَْجَأتْنَِـي إلَِ قَراَبَتِي حَرمَُونِ، وَ 

إنِْ أعَْطَوْا أعَْطَوْا قَلِيلًا نكَِداً، وَ مَنّوا عَلَّ طَوِيلًا، 

وَ ذَمّـوا كَثِيراً.

بِعَظَمَتِـكَ  وَ  فَأغَْنِنِـي،  اللّهُـمّ،  فَبِفَضْلِـكَ، 

فَانعَْشْـنِي، وَ بِسَـعَتِكَ، فَابْسُـطْ يَـدِي، وَ بِـَا 

فَاكْفِنِـي. عِنْـدَكَ 

و مرا منظور نظر خود كن و در همه كارهايم 

بـا چشـم لطف به مـن بنگر، زيـرا اگر مـرا به 

نفـس خـود واگـذارى از اداره آن فـرو مانـم و 

آنچـه را كـه صلاح نفـس من در آن اسـت برپا 

نـدارم و اگـر مـرا به خلق خـود واگـذارى روى 

بـر مـن ترش كننـد و اگـر بر عهده خويشـانم 

موكـول كنـى، محرومم كننـد و اگر عطا كنند 

عطايـى كـم و بى بركت دهنـد و منتى فـراوان 

نهنـد و نكوهشى بسـيار كنند.

خدايـا پـس بـه فضـل خـود بى نيـازم كـن و به 

دسـت عظمتت زيـر بازويم را بگـير و بر پايم  

دار و بـه توانگـرى خود دسـتم را گشـاده و به 

رحمتت بى نيـازم كن.
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بعضی هـا از روش کافئــــین اسـتفاده 
می کننـد. بـه این ترتیـب که در اواسـط 
شـب بـا نـوک پنجه پـا بـه آشـپزخانه 
می رونـد و یـک عـدد قهـوه فـرد اعلا یا 
مشـتقات آن را بـرای خودشـان آماده و 
نوش جـان می کننـد. ایـن عملیـات تـا 
صبح به صـورت میانگین 10 تـا 12 بار 
دیگر هـم انجام می شـود تا اینکـه مادر 
یـک سـاعت مانـده بـه رسـیدن زمـان 
لابـه لای  را  فرزنـدش  رفتـن،  مدرسـه 
چندیـن لیوان بزرگ قهوه کـه دورتادور 
را  درسـی اش  کتاب هـای  و  جزوه هـا 
گرفتـه و البته خـودش را هم که لابه لای 
آنهـا کـه بالاخـره خوابـش بـرده، پیـدا 

می کنـد!
ایـن روش کافئیـن  از مـن می شـنوید 
را خیلـی جـدی نگیریـد مخصوصـاً اگر 
اسـباب و وسـایل آن را برای همان شب 
درس خوانـدن یا امتحان آمـاده کردید. 
روش دیگـري هم هسـت که مخصوص 
نسـل جدید اسـت؛ آن هم روش هشدار 
موبایلی اسـت. به این ترتیب که موبایل 
بیچـاره از موعدی که برای بیدار شـدن 
مشـخص شـده بـه مدت سـه تـا چهار 
سـاعت هـر 10 دقیقـه یک بار توی سـر 
خـودش می زنـد)!( و دانش آمـوز شـب 
امتحانـی بـا چشـمان نیمه بـاز او را بـه 
10 دقیقـه دیگـر حوالـه می دهد و پیش 
خـودش هم مطمئن اسـت که 10 دقیقه 
دیگـر حتمـاً بیـدار می شـود! مـن اگـر 
جـای سـازندگان تلفن های همـراه بودم 
کلاً این بخش تأخیر در زنگ هشـدار را 
بـرای دانش آمـوزان غیرفعـال می کردم!
روش  هـم  دانش آمـوزان  از  عـده ای 
بـه  می کننـد.  انتخـاب  را  غافلگیـری 
ایـن ترتیـب کـه از عصـر آن روزی که 
فردایـش امتحـان دارند سیسـتم خواب 
بدن شـان را غافلگیر کـرده و می خوابند، 
بـه ایـن امیـد که شـب تـا صبـح بیدار 
بماننـد و درس بخواننـد. خـب حـالا من 
دیگـر نمی پرسـم چـرا همـان عصـر به 
جای خوابیـدن درس نمی خوانید! انواع و 
اقسـام روش های دیگـر دانش آموزانه)!( 
و  طـول ودراز  شــــب های  بـرای  هـم 
تمام نــــشدنی و پراســـترس امتحـان 
وجـود دارد، امـا روش سـاده و مظلـوم و 
فراموش شـده قدیمـی اي هم هسـت که 
آدم دلش می سـوزد آن قـدر به آن توجه 
نمی شـود؛ همان روشـی که خیلی سـاده 
می گویـد همه مباحـث درسـی را نگذار 
برای شـب امتحان. شـب امتحـان موقع 
مـرور مباحـث اسـت نـه درس خواندن.
Hasht_fans : یعنی شـما خودتان شب 

امتحان درس نمی خواندید؟!
Khanoome_hashtak : سؤال بعدی!

  رادارهای آبی و زمینی 

سیـــنمایی  فیـــلم های  بیشـتر  در 
می بینیـم کـه رادارهای نظامـی برای 
تعقیب و گرفتن رد و نشـانی از اهداف 
می رونـد.  کار  بـه  دریایـی  و  هوایـی 
موفـق  ایـران  رادارهـا،  ایـن  به جـز 
شـده انواعـی را هـم درسـت کنـد که 
مرزهـای آبـی و زمینـی را هـم تحت 
نظـر دارند و حتـی می توانند خودروها 
و نفـرات را هـم ردیابی کنند. سـاخت 
ایـن رادارهـا باعـث می شـوند خیلـی 
بهتـر، راحت تـر و مطمئن تـر از مرزها 
مرزهـا  در  کـه  انسـانی  نیروهـای  و 

هسـتند، محافظـت کرد.

   رادارهای کوچک 

کـه  دنیـا  مناطـــق  از  بسـیاری  در 
جغرافیـــای کویـــری یـا مـــناطق 
کوهسـتانی دارنـد و عبـور و مـرور در 
آنهـا بسـیار مشـکل اسـت و خالـی از 
سـکنه هـم هسـتند، خیلـی وقت هـا 
گروه هـای تبهـکاری یا تروریسـتی یا 
حتـی نیروهـای شناسـایی ارتش های 
بیگانـه، از آنهـا بـرای نفـوذ بـه درون 

کشـور هـدف استـــفاده می کننـد.
روش هـای ســـنتی مثـــل سـاخت 
پاسـگاه ها و برجک هـای نگهبانـی در 
مناطقـی بـا ارتفـاع زیـاد، اسـتفاده از 
گشت ها و در سـال های اخیر استفاده 
از پهپادهـا همـه از جملـه روش هایی 
هسـتند کـه بـرای پوشـش مناطـق 
مـرزی اسـتفاده می شـود، امـا تعـداد 
محـدودی از شـرکت ها و کشـورهای 
پیشـرفته در جهان، نسـل جدیدی از 
رادارهـا را بـرای شناسـایی خودروها و 
نفـرات پیـاده توسـعه داده و از آنها در 
امـوری مثـل شـــناسایی در میادین 
 نبـرد و مرزبانـی اسـتفاده می کننـد.

ایـن رادارهـا با انتشـار امـواج رادیویی 
در ارتفـاع پاییـن می تواننـد افـراد و 

خودروهـا را تشـخیص بدهنـد.
بعضـی از محصولات، توان شناسـایی 
را  تـوپ  گلوله هـای  مثـل  پرتاب هـا 
هـم دارنـد و می تـوان از آنهـا بـرای 
قبضه هـای  دقیـق  محـل  شناسـایی 
تـوپ دشـمن و شـلیک متقابـل بـه 

سـمت آنهـا اسـتفاده کـرد.
ایـران هـم چندوقتی اسـت بـه جمع 
محـدود سـازندگان ایـن نـوع رادار در 

دنیا پیوسـته اسـت. 

   »طارق« 

ایـن رادار بـا هدف ایجـاد رادار زمینی 
بـرد کوتـاه قابـل حمـل بـه وسـیله 
بـرد  شـد.  سـاخته  و  طراحـی  نفـر 
آشکارسـازی ایـن رادار بـرای انسـان 
4.5 کیلومتـر، برای خودرو 8 کیلومتر 
و برای بالگردها 6 تا 8 کیلومتر اسـت.

این رادار هم برای استفاده در مأموریت های مراقبت زمینی و بررسی مرزها ساخته شده است. با 
کمک داده های تولیدی این رادار کار مدیریت منطقه تحت پوشش و دیده بانی ممکن شده و حتی 
نوع اهداف هم تشخیص داده می شود. برد آشکارسازی آن برای خودروهای سبک و کوچک تا 
5 کیلومتر و برای خودروهای سنگین تا 6.4 کیلومتر است. آنتن این رادار توانایی گردش 360 
درجه افقی را دارد و سرعت هدف قابل تشخیص برای آن بین 3 تا 100 کیلومتر بر ساعت است. 

وزن کلی رادار با تجهیزات جانبی 30 کیلوگرم است.

   »بصیر 110« 


